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 ١٨تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلاَ يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لِّلْمو نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم 

يلَي جعهِنائنأَب أَو هِنولَتعاءِ بآب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلاَ يو نِي  وبِهِنب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاءِ بنأَب أَو

ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعين غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما 

يعاً أَيها الْمؤمنونَ لَي اللَّه جميظْهروا علَي عورات النساءِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبوا إِ

فَضله  وأَنكحوا الْأَيامي منكُم والصالحين من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه من )٣١(لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 يملع عاسو اللَّه٣٢(و(﴾   

  يغه جمع مذكر بيان احكام مشترك زن و مرد با ص
احكام اسلام مشترك بين زن و مرد است مگر آن احكامي كه مخصوص مرد يا مخصوص زن است غالباً در احكام 

قَد أَفْلَح ﴿آمد كه  »مؤمنون«شود نظير آنچه در طليعه سورهٴ مباركهٴ مشترك فقط به صورت جمع مذكّر سالم ذكر مي

اند اختصاصي تا پايان كه در آنجا زن و مرد هر دو مشمول آن آيات تهِم خاشعونَ﴾الْمؤمنونَ ٭ الَّذين هم في صلاَ

گويند اعم از مردان و زنان است تعبير عرفي عرب هم همين چنين ميگويند مردم اينبه مرد ندارد در محاوره وقتي مي

گويند مردم انقلاب كردند چنين مي گويند مردميگويند مردان در مقابل زنان است يك وقت مطور است يك وقت مي

كند اينجا ديگر در قبال زن نيست. تعبيرات قرآن معمولاً شبيه همين فارسي است كه ديگر زن را در برابر مرد ذكر نمي

شود مثلاً جريان اقتصاد كه در جاهليـت بـراي زن يـك    احكام مختصه زن كه جدا مطرح مياحكام مهم و مگر در 
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ائل نبودند قرآن كريم بالصراحه براي زن يك استقلال اقتصادي قائل است جداگانه مردان را در استقلال اقتصادي ق

سخن از كه اينجا  ١للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ نصيب مما اكْتسبن﴾﴿فرمايد: دهد ميبرابر زنان قرار مي

  از مردم.  اند نه سخنمردان و زنان

بخشي از آيات براي اينكه روشن بشود خطوط كلي اسلامي مشترك بين زن و مرد است آنجا هم بالصراحه در 

إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات ﴿كه فرمود:  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ  ٣٥كند مثل آيه مسئله زنان را در برابر مردان ذكر مي

تين والْقَانِتات والصادقين والصادقَات والصابِرِين والصابِرات والْخاشعين والْخاشـعات  والْمؤمنِين والْمؤمنات والْقَانِ

الذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو اتمائالصو ينمائالصو قَاتدصتالْمو ينقدصتالْمواللَّه رِين  دأَع اترالذَّاكيراً وكَث

انـد و  كه خطوط كلي اسلام را بيان فرمود كه زن و مرد در احكام اسلامي مشـترك  ﴾اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

بازگشتش البته به نفي ذكورت و انوثت است نه اينكه حقيقت انسان دو صنف است يك صنفش مذكّر يك صـنفش  

چـنين  نها با هم برابرند بازگشتش به اين است كه روح انسان نه مذكر است نه مؤنث بدن انسان يـا ايـن  مؤنث و اي

اينها را جداي  ,چنان و اين احكام مشترك است اما در جريان حجاب و عفاف براي اهميت مسئلهساخته شده يا آن

تا  ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿ست ن ااي »نور«آيه سي همين سورهٴ  ;از هم و در دو آيه مستقل ذكر فرمود

  تا پايان. ﴾وقُل لِّلْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن﴿ اين است ٣١آيهٴ  ,پايان

  سوره نور  ٣١فروعات چهارگانه مستفاد از آيه 
د كه مرد نسبت به مرد, زن نسبت به آيفروع چهارگانه به دست مي گر آن است كه از مجموع اين بحثها,مطلب دي

اين فروع چهارگانه به خوبي از  زن نسبت به مرد حفاظش حجابش عفافش [چگونه باشد] زن, مرد نسبت به زن,

  آيد.اين آيات به دست مي
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  ه نور سور ٣١حصر نسبي و اضافي دوازده گروه در آيه 
حصر مطلق و نفسي نيست اينكه فرمـود:  مطلب بعدي آن است كه اين حصرها حصرهاي نسبي و اضافي است 

رساند چون درصدد اين دوازده گروه را استثنا فرمود عمو و دايي را ذكر نكرد آسيبي نمي ﴾ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا﴿

سـورهٴ   ٥٥آيه  ;گانه را ذكر كردحصر نفسي و مطلق نيست چه اينكه در بعضي از موارد كمتر از اين مقدار دوازده

اءِ لَا جناح علَيهِن في آبائهِن ولاَ أَبنائهِن ولاَ إِخوانِهِن ولاَ أَبناءِ إِخوانِهِن ولاَ أَبن﴿اين است كه  »احزاب«باركهٴ م

هِنائلاَ نِسو هِناتويي اگر ببينند ممكـن  اي كه حالا چون عمو و داآن بقيه را ذكر نكرد بنابراين ديگر آن نكته ﴾أَخ

است براي پسرعمو و پسردايي ذكر بكنند آن يك نكته ذوقي است دليل بر حصر نيست چون اين حصرها, حصرهاي 

تا هم مقداري حذف شده و به دليل اينكه در آيات ديگر از اين دوازده ,اضافي است نه مطلق و نسبي است نه نفسي

  نقل نشده.

  ارگانه در ستر و نگاه تفاوت معناي دو ابداء و امو رچه
بود كه ابداي نفسي است  ﴾ولاَ يبدين﴿مطلب بعدي آن است كه اين ابدا مستحضريد كه دو بخش داشت يكي 

ابداي اول معنايش آن است كه بايد بپوشاند ابداي دوم اين  ;استعمال شده دوم ابدايي بود براي ديگران» لام«بدون 

ستر واجب است مگر آن مقداري كه يعني  ﴾ولاَ يبدين زِينتهن﴿اي اول كه فرمود: تواند نشان بدهد ابداست كه مي

به طور عرف و عادت ظاهر است نظير وجه و كفّين به معناي نشان دادن نيست به معناي نپوشاندن است ولي ابداي 

 هاين حق ندارد به ديگران نشان بدهد مگر ب ﴾ا لبعولَتهِنولاَ يبدين زِينتهن إِلَّ﴿به كار رفته فرمود: » لام«دوم كه با 

به كار رفته. خب تلازمي بين وجوب حفظ و حرمت نظر هست هر جا گفتند زن بايد » لام«اين دوازده گروه لذا با 

گر گفتند توانست نگاه كند خب زن چرا بپوشاند ابپوشاند يعني مرد نبايد نگاه كند اينجا تلازم هست و اگر مرد مي

زن گردن و گريبان هر دو را بپوشاند يعني نگاه مرد به مو گردن گريبان  ;بو جي زن حتماً بايد مو را بپوشاند جِيد
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تواند نگاه كند ما چنين حرام است اما اگر گفتند فلان عضو پوشاندنش واجب نيست معنايش اين نيست كه مرد مي

بر مرد پوشاندن گردن و گريبان و امثال اينها واجب نيست اما بر زن ينكه كنيم به دليل اتلازمي را از كجا استفاده 

نگاه جايز نيست ممكن است پوشاندن واجب نباشد ولي نگاه هم جايز نباشد پس بين اين امور چهارگانه فرق است 

ت در مقابلش هر جا گفتند ستر واجب نيس ,شود حرام اين دو امرهر جا گفتند ستر واجب است در مقابلش نظر مي

  توانيم كشف بكنيم اين امور چهارگانه. جواز نظر را ما نمي

  جواز ابداء زينت نزد زنان مسلمان و اطفال غير مميز 
بالصراحه دستور دادند كـه در حمامهـا   خلفا كند كه بعضي از فخررازي نقل مي ﴾أَو نِسائهِن﴿اما اينكه فرمود: 

 ﴾نِسائهِن﴿براي اينكه اين  ٢لمان يكجا شركت نكنند حمامشان بايد جدا باشدزاي مسيحي و يهودي با زاي مس

تواند نشان بدهد تواند خود را به زن مسلمان نشان بدهد به زن غير مسلمان نميدهد كه زن مسلمان فقط مينشان مي

زاي از حمامهاي لمان لذا در آن بخش از حكومت اسلامي بالصراحه حمامها تفكيك شده يعني حمامهاي زاي مس

أَو مـا  ﴿چنين نبود كه حالا حمام مردانه مسلمان و غير مسلمان جدا باشـد  غير مسلمان جدا شد اما در مردها اين

نهانمأَي لَكَتهم كه ملاحظه فرموديد مخصوص كنيزان است نه اينكه عبد و غلام هم بتواند مولات خود و مالكه  ﴾م

ن به مترلهٴ جنس است تعبير جمعي درباره او به كار رفته گرچه مفرد است ولي چو »طفل«مهٴ كل خود را نگاه كند.

﴿ينالذي«نه  ﴾أَوِ الطِّفْلِ الَّذ«.   

  اقسام و كيفيت توبه و خطاب آن به چهار گروه 
وبه كرد و كند اين ديگر تنظر ميكند و صرفكند و استغفار ميمسئله توبه دو قسم است يك وقت انسان توبه مي

يعني استمرار بدهيد مسئله  ﴾توبوا إِلَي اللَّه جميعاً﴿تمام شد و رفت اما آن ندامت و پشيماني بايد مستمر باشد اين 
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حالا اگر كسي گناهي كرد استغفار كرد و طلب بخشش كرد از ذات اقدس الهي و از  ٣»كفي بالندم توبةً«ندامت را كه 

چنين نيست درخواست مغفرت همان ن هم بود اما ديگر استغفار مرتب واجب باشد ايننظر كرد و پشيماآن كار صرف

تفاوت باشد يا دلش به چنين نيست كه نسبت به گناه بيبار اول كافي است لكن ندم و پشيماني بايد مستمر باشد اين

دود دارد و يك وصف نامحدود, فعل مند باشد اين ديگر با توبه هماهنگ نيست بنابراين توبه يك فعل محآن گناه علاقه

محدودش همان درخواست مغفرت است ترك گناه اسـت و ماننـد آن امـا پشـيماني بايـد مسـتمر باشـد. مرحـوم         

كند كه اگر كسي بيست سال قبل گناهي كـرده اسـت الآن در يـك    نقل ميبحارالأنوار در  (رضوان االله عليه)مجلسي

آورد كه اين يك ندامت جديـد  ه بيست سال قبل را به ياد اين ميمجلس وعظي نشسته است خداي سبحان آن گنا

بر او توبه او توبه كرده است ديگر  ٤اي نصيب او بشودداشته باشد درخواست مغفرت جديد داشته باشد تا فيض تازه

نظر كرد و امثال ذلك لكن اين استغفار جديد مزيد لطف است اين ندم واجب نيست چون توبه حاصل شد و صرف

به همه اين چهار گروه خطاب دارد كه هر كـدام   ﴾جميعاً﴿اين  ﴾توبوا إِلَي اللَّه جميعاًو﴿مزيد لطف است  ,جديد

اند يعني مرد نسبت به مرد, زن نسبت به زن, مرد نسبت به زن, زن نسبت به مرد هر كدام از اينها لغزشي لغزشي كرده

آغاز سورهٴ مباركهٴ  قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴾﴿پايان اين آيه نظير  ﴾أَيها الْمؤمنونَ﴿اين  ﴾أَيها الْمؤمنونَ﴿كردند توبه كنند 

گويند مردم نه مردان گرچه تعبير, تعبير مذكر است است كه اين به زبان محاوره عادي است مثل اينكه مي »مؤمنون«

زنان مطرح شـدند در   ٣١ردان مطرح شدند در آيه شود يعني در آيه سي خصوص مولي مؤمنات را هم شامل مي

  .﴾أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿اند مردم مطرح شدند كه اعم از مردان و زنان ٣١پايان آيه 
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  دستور آداب اجتماعي جهت عفاف عمومي 
(عليه و علي آله آلاف ترل پيغمبرم بارهند وارد نشويد درددر جريان استيذان مستحضريد فرمود تا به شما اذن ندا

آمده اين است كه سه دستور رسمي است براي شرفيابي  »احزاب«ادب مجلس پيغمبر در سورهٴ مباركهٴ  التحية و الثناء)

شود اما براي مترل افراد عادي قبلاً فرمود تا به شما اجازه ندادند وارد شاءاالله ـ در جاي خودش مطرح مي كه ـ ان 

ه وارد شديد تمام اتاقها را بررسي نكنيد كه چطور ساخته شده چه كالايي در آن هست چطور هست نشويد حالا ك

اين طور نباشد با غض بصر وارد بشويد با غمض عين وارد بشويد گرچه براي كوي و برزن هم هست گرچه براي 

اگر اجازه ورود دادند به عنوان همه رفتارهاي مرد در برابر زن هست ولي به دنبال استيذان ورود در مترل ديگران 

ه چه چيزي دارد چطور چيده اين ديگر روا كنيم ببينيم ك ا براندازمهمان يا غير مهمان رفتيم ديگر حالا تمام اتاق ر

بعد از جريان استيذان نشان همين است اين يك ادب اجتماعي است اين  ٥﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا﴿نيست اينكه فرمود: 

  جتماعي باعث آن عفاف عمومي است.ادب ا

  كلام فخررازي در پوشش انسان در نماز و غير نماز 
اندام تناسلي را  ,كند درست است انسان در حال صلات فقط بايد به آن وضعمطلب ديگر آنكه فخررازي نقل مي

 ٦»االله احق أن يستحييٰ منه«لهي است به عنوان ادبِ مع االله, بپوشاند در غير صلات هم چون در محضر ذات اقدس ا

أَلَم ﴿آمده كـه   »علق«انسان شايسته است كه خود را بپوشاند باز نباشد اين ادب مع االله است كه در سورهٴ مباركهٴ 

كند كه انسان در غير موارد قضاي حاجت بالأخره خود را بپوشاند. اين ادب مع االله اقتضا مي ٧﴾يعلَم بِأَنَّ اللَّه يري

زناست مگر اين آيه كه راجع به حفظ از آمده حفظ [فرج] حفظ [در قرآن درباره]  كه آمده است كه هر جا كه روايتي
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شود اين هم يك حصر نسبي و اضافي است براي اينكه اختصاصي به نظر ندارد لمس را هم شامل مي ١من النظر است

عورت نيست اما آهنگ نارواي او كه عورت  ,أهمر شود گرچه صوتمحرم را هم شامل ميشنيدن صداي نامحرمانه نا

  است بنابراين اين يك حصر نسبي است.

  عفافي جامعه حلّ مشكلات بيازدواج, راه
 ,ن كار را نكنيد بسيار خـب نفـي  گويد آيك وقت است مي ؟دهد چيستحلي كه قرآن كريم نشان ميحالا راه

ش اين است كه ازدواجتان را تأخير نيندازيد بيش از ايـن هـم   حلّحلّي بايد نشان داد فرمود راهآسان است اما راه

طلبد اين حرام نيست اين حكمت الهي است انسان مثل فرشته نيست كه بماند اين نسل بايد محفوظ بمانـد  غريزه نمي

فَأْتوا حرثَكُم أَنـي شـئْتم    نِساؤكُم حرثٌ لَكُم﴿است يا  ٢ما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ﴾﴿اولين هدف ازدواج هم 

﴾فُسِكُموا لْأَنمقَدهمه جا سخن از فرزند صالح است اين  ٣و﴿﴾فُسِكُموا لْأَنميعني به فكر فرزند صالح باشيد خب  قَد

ذات اقدس  براي حفظ نسل, نكاح را ٤﴾كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت﴿انسان كه مثل فرشته نيست از مرگ مصون باشد 

بالأخره انسان يك مقدار معيني به غـذا نيازمنـد    ,الهي مقرر كرده بيش از اين هم نياز نيست مثل غذا خوردن است

نيمي از دين به وسيله ازدواج حاصل  ٥آور است نكاح را گفت سنت من استاست بقيه اشتهاي كاذب است و مرض

سنت من است و ذات اقدس الهي زن را براي سكينت و  و نكاح ٦»من تزوج فقد أحرز نصف دينه«شود حاصل مي

اگر اين گونه از موارد جزء منـهيات اسـت    ٧خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها﴾﴿آرامش مرد آفريده 

فرماييد كه جامعـه را  حظه ميملا ﴾وأَنكحوا الْأَيامي منكُم﴿حل نشان داد فرمود: محرمات اسلام است آن هم راه
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گويد زن بگير به خطاب به امت اسلامي است خطاب به جامعه است به جوان نمي ﴾أَنكحوا﴿مسئول قرار داده اين 

كه جامعه  ه ديگر و روايات ديگر اما اين آياتگويد شوهر انتخاب بكن آن آيات ديگر است و وظيفدختر جوان نمي

در خيابان و بيابان چطور رفتار كنند چطور نگاه كنند جامعه را مسئول قرار داده كه امر سازد كه را دارد متمدن مي

كند آن يـك  يك وقت است به پدر و مادر خطاب مي .نكاح بدهيدفرزندانتان را ازدواج را تسهيل كنيد انكاح كنيد 

اي فراهم كنيـد كـه جواـا    لهدهد كه شما وسيمسئوليت محدودتري است يك وقت امت اسلامي را مخاطب قرار مي

باشد و اگر مهريه بالا  ١»أقلهن مهراً«ازدواج كنند هم جهيزيه و مهريه را تعديل كرد فرمود ترين زن آن است كه 

گذشت كه فرمود اگر كسي باايمان بود  »نحل«در ذيل آيه سورهٴ  .دادند جهيزيه هم بشرح ايضاًكرد دستور مياثر مي

﴿نيِيحةً﴾فَلَنباةً طَييح به را خود انسان عقل ٣»هي القناعة«فرمود:  امير(سلام االله عليه) حضرت ٢همدار حيات طي

سازد فرمود قناعت است. ما اگر بدانيم طرزي زندگي كردن كه باري روي دوش جامعه و خود ما نباشـد ايـن   مي

بيايد اينها اول حيات طيبه را معنا كردند بعد گفتند  حيات, حيات طيبه است راحتيم منتها درك ما بايد مقداري بالا

جهيزيه فراوان كمال نيست مهريه فراوان كمال نيست آن وقت جامعه را هم وادار كردند كه جواا اعم از دختر و 

كسي كه عيال آن از دختر و پسر است يعني اعم أيم  ,أياميٰ جمع أيم است ﴾وأَنكحوا الْأَيامي﴿پسر را انكاح كنند 

جمع أيم است  »يٰاَيام«برخيها اَيمه به كار بردند ولي  ,گويند ايمگويند اَيم چه دختر باشد ميندارد چه پسر باشد مي

زوجه خيلي فصيح نيست هم مرد زوج است هـم زن زوج اسـت زن   » من لا زوجة له«نه » من لا زوج له«يعني 

  .اش ازواج به كار رفته خبه به كار نرفته زوجات به كار نرفته همهزوجه نيست لذا در قرآن كريم هيچ جا زوج
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  اقسام وصيت و وصيت تمليكي جهت ازدواج اياما 
﴿نكُمي ماموا الْأَيحأَنكهريه مقـداري وقـف   برخيها اين توفيق را داشتند كه مقداري وقف مي ﴾وكردند براي م

ان دو وصيت دارد يك وصيت عهدي دارد كه بعد از مرگ مـن چـه   كردند براي جهيزيه و مانند آن بالأخره انسمي

 گوينـد  كند چه كسي تكفين كند چه كسي نماز بخواند كجا دفن كنيد اينـها را مـي   نيطكسي غسل بدهد چه كسي

قسـم دوم   .وصيتهاي عهدي اين گونه از وصيتهاي عهدي نيازمند به وصي است چون مربوط به بعـدالموت اسـت  

يكي است كه با ثلث من چه بكنيد در وصيت تمليكي كه در مقابل وصيت عهـدي اسـت وجـود مبـارك     وصيت تمل

خودت وصي خودت باش همين ثلث را كه بعد از مرگ بخواهنـد عمـل    ١»كُن وصي نفسك«حضرت امير فرمود: 

جامعه بداند سعادت آا  .بكنند كه آيا بكنند يا نكنند در زمان حيات خودت عمل بكن حالا يا با وقف يا غير وقف

كني به دختر بگوييم چرا همسر در اين است كه به جواا همسر بدهند ما نبايد فقط به جواا بگوييم چرا ازدواج نمي

نه اينكه اينها نكاح  ﴾وأَنكحوا الْأَيامي منكُم﴿كني ما هم نزد خدا مسئوليم كه اينها را همسر بدهيم فرمود: قبول نمي

شان را اعلام بكنند پدر و مادر هم بايد زحمت بكشند ولي جامعه مسـئول اسـت   البته اينها هم بايد آمادگي ,بكنند

اينجا صالحين به معنـاي انسـان    ﴾وأَنكحوا الْأَيامي منكُم والصالحين من عبادكُم﴿حكومت اسلامي مسئول است 

دارد صلاحيت همسرگيري دارد كسي كه همسر ندارد ولي قدرت  وارسته و باتقوا نيست كسي قدرت اداره زندگي

كسي كـه  يعني اداره ندارد يا بيمار است يا ضعف فكري دارد آا خيلي تحت امر نيستند اما آايي كه تحت امرند 

والصالحين من ﴿مطلق است  ﴾وأَنكحوا الْأَيامي﴿ .اين باشد ,همسر را اداره كند ,شايسته است خانواده را اداره كند

كُمائإِمو كُمادبا هم نگذاريد بين روزي كه متأسفانه بساط بردهآ ﴾عهمسر باشند چه رسد بـه  داري بود فرمود آ

غير از عبيد و اماست آا كه عبيد و اما هستند قدرت اداره دارند فرمود آا هـم نگذاريـد    اين اَياميٰ ,فرزندانتان

ند چون در جريان حفظ نظر كه فرقي بين عبد و اَمه و حر نيست لذا در مسئله نكاح اول فرمود پسران همسر باشبي
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همسرند آا را همسر بدهيد اگر متأسفانه عصري بود كه عصر عبد و و دختراني كه شما داريد جامعه دارند اَيم و بي

  .﴾ادكُم وإِمائكُموالصالحين من عب﴿اَمه بود آا را هم همسر بدهيد 

  خداوند متكفّل رزق مخلوقين 
فرمود شما با خدا معامله كنيد بالأخره اين  ﴾إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه من فَضله﴿فرمود: ماند مشكل مالي, مي

ين يكي در اين خانـه  گردد ادختر خانم يك روزي دارد آن آقا پسر هم يك روزي دارد مجراي رزق اينها هم برمي

گردد براي كند وقتي با هم زير يك سقف رفتند مسير رزق هم برميكند آن يكي در آن خانه زندگي ميزندگي مي

اينكه روزي هر كسي مشخص است اين طور نيست كه اين اگر در خانه پدر باشد رزق داشته باشد وقتي به خانه 

إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة ﴿هم فرمود:  »ذاريات«ر سورهٴ مباركهٴ چنين نيست. دهمسر آمده رزق نداشته باشد اين

ينتضِ إِلاَ ﴿هم فرمود در دفتر من تمام مار و عقرب سهميه دارند  »هود«در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾الْمي الْأَرف ةابن دا مم

ان دريايي هيچ حيوان صحرايي نيست فرمود من متكفّلم اينها هيچ ماري هيچ عقربي هيچ حيو ٢علَي اللَّه رِزقُها﴾

عائله من هستند اين خداست! منتها مقداري ما بايد عاقلانه زندگي كنيم آن وقتي كه لذّت زندگي است دهه سـوم  

بعد ديگر از سي كه گذشت كم كم فرود است ديگر حداكثر كسـاني كـه   سالگي تا سي سالگي از بيست است يعني 

كنند دوران غنيمت عمرشان تا چهل سالگي است از چهل سال به بعد دوران غرامت اسـت  ال زندگي ميهشتاد س

شود بيماريها و خوردن قرص رود بالاي كوه چهل سال ديگر از آن طرف سرازير ميمثل اينكه انسان چهل سال مي

سال اول است كه غنيمت است آن چهل و اينها از چهل سال به بعد است ديگر, اگر زندگي لذّتي داشته باشد تا چهل 

باشد  ٣لتسكُنوا إِلَيها﴾﴿كه سال دوم دوران غرامت است فرمود بالأخره شما از زندگي بخواهيد لذّت ببريد با آرامش 
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دا دو روزي داد: يكي روزي خ .﴾إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه من فَضله واللَّه واسع عليم﴿بايد با قناعت زندگي كنيد 

است يكي فرمود  »هود«كه فرمود اينها همه عائله من هستند در دفتر من حساب و كتابي است كه در سورهٴ مباركهٴ 

  دهم.م به اينها ميه از آن بخشش زائد يك بخشش زائدي هم دارممن 

  تمسك حكّام جور به صبر در رفع مسئوليتها 
مفوضـه  و الغطاء فتوا به نجاست جبري آقا رضاي همداني را مرحوم كاشف خدا غريق رحمت كند مرحوم حاج

فرمود حالا شما يك خردمند و فقيه و حكيميد براي شما روشن است اما براي بسياريها مسائل جبر و اختيـار   ١داد

 ,ئله جبرجريان جبر را خيلي از اين سلاطين دامن زدند براي اينكه مس ٢مسائل نظري است مسائل ضروري نيست

يك تورم و گراني بود معاويه خواست معاذ االله ـ  ـكند كند همه مسئوليتها را متوجه االله ميمسئوليت حكّام را كم مي

ءٍ إِلَّا عندنا وإِن من شي﴿خدا فرمود:  »حجر«اين را توجيه كند گفت ايها الناس! شما معتقديد كه در سورهٴ مباركهٴ 

كند گفتند بله, گفت خدا براي شما به همين قدر نازل خدا به قَدر معلوم نازل مي ٣ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ﴾ خزائنه وما

بزرگوار برخاست گفـت  بشوند, آن قانع كه نگر بودند رفتند كرده است خب خيليها كه تفكّر جبري داشتند يا ساده

كني مسئله اول اين است كه در مخزن الهي همه نعمتها هست كسي الطه ميمعاويه اينجا سه مسئله است و تو داري مغ

كند به اندازه نياز بشر هر چه را كه خودش حكمت بداند نازل ميخداي سبحان حرفي ندارد مطلب دوم آن است كه 

اندازه نياز ما نازل به اقدس الهي  اين هم ما حرفي نداريم مطلب سوم اين است كه ذات وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ﴾﴿

الآن قيام مردم  ٤ما اشكالمان بر اين مطلب سوم است.كرده است تو به جاي اينكه به ما بدهي به خزانه خودت ريختي 

غرض ايـن   .در مخزن خودشانگذاشتند غرب هم همين است ديگر خدا به اندازه نياز نازل كرده است آا گرفتند 
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 ,غير از آن روزي كه همگان سهمي دارند ﴾إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه من فَضله﴿ي فرمود: است كه ذات اقدس اله

  است كه به چه كسي عطا كند.عليم است منتها  ﴾واللَّه واسع﴿چون  ,فضل الهي هست

  »و الحمد الله رب العالمين«


